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 گرفتار: اسیر  بیشه: جنگل 

 بازی گوش: کسی که به فکر بازی و تفریح است  خفته: خوابیده 

 یک غازی: بی ارزش  موشکی: موش کوچکی 

 شیر می کنی بازی: داری کار خطرناکی انجام می دهی با دم  آشفته: بی نظم، درهم و برهم 

 هراس: ترس  گه: گاه 

 التماس: اصرار کنان  متغیرّ: عصبانی، خشمگین 
 


